
برنامۀ درسی و آموزشی علوم اجتماعی

از بعضي خانواده ها سؤال مي كنم كه براي تحصیل فرزندشان 
چقدر شــهریه مي پردازند. با شنیدن پاســخ، بي اختیار سوت  
ممتــدي مي زنم! به زمین نــگاه مي كنم و ســرم را به چپ و 
راســت تكان مي دهم: 5، 10، 15 یــا 20 میلیون تومان براي 
یك ســال! از كساني كه مبلغ بالاتري پرداخته اند، مي پرسم كه 
این پول را در ازاي دریافت چه خدماتي مي پردازید. مي گویند: 
»دو زبان خارجي یاد مي دهند، معلم نقاشي شــان فلاني است،  
موسیقي و حركات موزون یاد مي دهند،  كلاس هاي ورزششان 

در فلان باشگاه است، از انواع هنرها مي توانند یكي را انتخاب و 
فرد شناخته شــده اي در آن هنر به آن ها درس بدهد، غذایشان 
تحت نظر یك متخصص تغذیه است، آن ها را به موزه ها، گالري ها 
و كتاب فروش هــا مي برنــد، وضعیت پزشكي شــان مدام چك 
مي شود؛ برنامه هاي مشترك هنري با حضور ما ترتیب مي دهند، 
برایشان كلاس قصه گویي و شاهنامه خواني برگزار مي كنند و ... « 
بوردیو، جامعه شناس فرانسوي چند دهه قبل، به نقد جدي 
نظام آموزشي فرانســه پرداخت. او معتقد بود كه كاركرد نظام 
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آموزشي آن است كه دانش آموزان را براي زندگي پس از مدرسه 
یا دانشگاه توانمند كند و به آن ها مهارت هاي لازم براي فرهیخته 
بــودن را بیامــوزد. منظور او از فرهیختگي، كســب منش ها و 
شیوه هاي درك جهان، و نیز مهارت هایي بود كه با داشتن آن ها 
افراد احســاس نكنند كه در مقایسه با دیگران چیزي كم دارند. 
مثلًا دانش آموزان پس از اتمام دورة تحصیلي بتوانند به یك زبان 
خارجي حرف بزنند، وقتي یك تابلوي نقاشي دیدند بگویند كه 
این تابلو در چه ســبكي نقاشي شده است، اگر به یك موسیقي 
گوش كردند بگویند كه این موســیقي در چه سبكي است، نام 
ســاز هاي موسیقي را به درستي بدانند، با مهارت هاي اجتماعي 
نظیــر ارتباط اجتماعي و نیز رفتــار در موقعیت هاي اجتماعي 
مختلف، آشــنا باشــند. در مجموع توانایي رمز گشایي از عرصة 

اجتماع و هنر را كسب كنند. 
از نظر او، همة دانش آموزان با توان و قابلیت هاي یكساني وارد 
نظام مدرســه نمي شــوند. برخي از آن ها از قبل داراي خانوادة 
فرهیخته اي هســتند و روشن اســت كه اگر در مدرسه چنین 
چیزهایي به دانش آموزان یاد داده شود، توانایي هاي آنان صرفاً 
تكمیل خواهد شــد؛ چون از زمینه هاي لازم برخوردارند. ولي 
عده اي از دانش آموزان هم هســتند كه در خانواده اصلًا چنین 
چیزهایي را نیاموخته اند. وظیفة نظام آموزش و پرورش آن است 
كه روي این دانش آموزان بیشتر كار كند. به آنان بیشتر آموزش 
بدهد تا هم پاي دانش آموزان دستة اول شوند؛ امري كه برخي آن  
را »تبعیض مثبت« مي دانند. نظام آموزش و پرورش باید وضعیت 
را عادلانــه پیش ببرد تا در نهایــت دانش آموزان با توانایي هاي 

مشابهي دورة تحصیل را به اتمام برسانند. 
نظر بوردیو آن بود كه نظام آموزشي فرانسه چنین نیست. در 
واقع نابرابري موجود در نظام آموزشــي باعث مي شود تا فقرا، با 
فرهنگ حاكم بر خانواده هاي فقیر وارد و با همان فرهنگ خارج 
شــوند. خانواده هایي كه پولدار ترند، فرزندان خود را به مدارس 
درجــة یك مي فرســتند و خانواده هاي كم درآمــد به مدارس 
ضعیف تر. نتیجه آنكه وارثان اقتصاد، هنر و سیاســت همچنان 
وارث و مدعي  این عرصه مي مانند و وارثان فقر هم همچنان فقر 
را به نسل بعد از خود منتقل می کنند. نابرابری از طریق مدرسه 
مدام باز تولید می شــود. بوردیو این امر را »خشــونت نمادین« 

مي داند. یعني نظام آموزش و پرورش به شكل نمادین عده اي را 
از گردونة فرهیخته  شدن و كســب مهارت هاي اجتماعي لازم 

براي زندگي امروزي كنار مي گذارد. 
آنچه بوردیو چند دهه قبل در خصوص نظام آموزشــي كشور 
فرانســه گفت، ظاهراً به شــكل زیر پوستي در كشور ما در حال 
وقوع اســت. متأسفانه در كشــوري كه در قانون اساسي اش بر 
آموزش رایگان تأكید شده است، روزبه روز شاهد طبقاتي شدن 
هر چه بیشــتر امر آموزش هستیم. نكتة جالب آنكه در مدارس 
دولتي هم شــاهد طبقاتي شدن هستیم و مسئله فقط مدارس 
خصوصي/ دولتي نیست. برخي از مدارس دولتي هم كه در مناطق 
مرفه نشین شهرها قرار دارند، با دریافت مستمر هزینه از والدین، 
تلاش مي كنند خدمــات ویژه اي به دانش آمــوزان ارائه دهند. 
در این بین مشهود است كه: مدرسه به تدریج به نظام تثبیت 
نابرابري هاي اجتماعي تبدیل مي شود. ژن هاي خوب به مدارس 
مطلوب مي روند و مي شــوند وارثان اقتصــاد و هنر، و ژن هاي 
نامرغوب كه والدین مرغوبي ندارند، به مدارس ضعیف مي روند 

و مي شوند وارثان فقر!
سخن پایاني اینکه: مراقب باشیم. برخي از این مدارس چنین 
به والدین القا مي كنند كه پدر و مادر خوب بودن، یعني كســي 
كه چنین خدمات گران قیمتي را براي فرزندانش فراهم كند. در 

نوشتة دیگري به این موضوع خواهم پرداخت.
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